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خلوت انس

هر كجا داشـت دمي لطف حضور، آيينه 
كـرد از عمق دلم سـخت عبـور، آيينه
بـه من غـرق ريـا فرصـت ديـدار نداد
كـرد از خويش مـرا يكسـره دور آيينه
راست مي گفت به من مثل رفيقي يكرنگ
عيب هايـي كـه مـرا داد غـرور، آيينـه
سـالها با مـن مغـرور سـخنها مي گفت
و نشـد خسـته ز بس بود، صبـور آيينه
پاكباز اسـت و حقيقت ز وجودش جاري
همه جا هسـت چنان چشـمة نور آيينه
هركجا پاكي و صدق اسـت همانجا باشد
مثـل آيينـه دلان مسـت سـرور آيينه
كاش مي شـد كه مرا خوب به من بنمايد 
و بـود همـره مـن تالـب گـور آيينـه

جواد جهان آرايي - كاشان

قنبريوسفي - آمل

(1) دل، اي دل مـن به خويش بدراه نده 
نـده راه  حسـد  و  كينـه  و  بـي دردي 
خلوتگـه سـينه جـاي نامحرم نيسـت
هركـس كـه نشـد عشـق بلـد راه نده
(2) كو چشـم تـو تا مرا بـه پايان ببرد 
از كوچـه شـك بـه كـوي ايمـان ببرد 
عشـق اي  دردم  ناتمـام  قصـة  مـن 
بايـد كـه كسـي مـرا بـه پايـان ببـرد
(3) من عاشقم از دلم به قلبت راه است
از هـر غم و شـادي ات دلم آگاه اسـت
نزديـك  دورتريـن  دورتريـن،  اي 
بـا عشـق هميشـه فاصله كوتاه اسـت
(4) من ياد گرفته ام خوش آهنگ شوم
بـا اهـل صفـا و عشـق همرنگ شـوم
اي كاش كـه دل كنـدن من آسـان بود
شـوم دلتنـگ  هميشـه  بلـدم  تنهـا 
(5) بين دل و عشق ديگر آن الفت نيست
مثل لب و خنده ديگر آن نسـبت نيست
تا روي خوشـي نشان دهد عشق به من 
دردل دل خسـته ديگر آن همّت نيست

مترسك هاي نشسته بر خاك
غرق در لباني بيهوده
بادستاني بي حوصله

و چشماني به خواب رفته
مي نگرند به گذر بادها

و از منقار داغ كلاغ ها بي خبرند
جاي ساعت در دستانشان خالي ست

و نگاهشان پوشالي ست
و مترسك ها

به خيال تكرار امروزها، خواب فرداها را بغل مي گيرند
مي ايستند با هلهلة آتش
و مي ميرند با زردي كاه ها

در وداع گندم ها

محمد دانه چين - دهلران

محمد محمدي – سنندج

چشمان ترت كه آيتي از درياست
در باور مـن، روايتي از درياسـت
مـن موجـم و تـو حادثـة توفاني
مجموعة ما، حكايتي از درياسـت

زمستان است و دنيا زير برف است
تمام دشت و صحرا، زير برف است
بـه دنبـال ردي از جـاي پايـت
سـراپايم، سـراپا، زير برف است

دوسـت دارم دلم جوان باشـد
شـعرم از جنس آسـمان باشد
آسـمان را بـه شـهرمان ببرم
شـهر دسـت كبوتـران باشـد
روي دوشـي اگر كبوتر نيست
دسـتكم پشـت باممان بادشد
دوسـت دارم به هـر كجا رفتم
حرفي از عشـق در ميان باشد
زخم هايـم هميشـه مي خندند
تـا مگر دردشـان نهان باشـد
دلـم از بـوي عيد لبريز اسـت
سـال تا سـال اگر خزان باشد
روي دل ها هميشه سنگين است
حرف اگر سرب  در دهان باشد
را، صدايـي  هـم،  كارد  نبـرد 
در گلويي كه اسـتخوان باشـد
تا زماني كه چشـمه مي جوشد
سـنگ سرسـخت ناتوان باشد
شـوي درد  آتشفشـان  بايـد 
تا غـزل اينچنين روان باشـد.

مهدي صحرايي - سبزوار

ديريسـت پر از ملالم اي دوست
دور از تو گرفته حالم اي دوسـت
هـر روز و شـبم بـه هـر طريقي
انـدوه شـده وبالـم اي دوسـت
سـرودن؟ دل  و  گل  حـال  كـو 
كو شادي و قيل و قالم اي دوست؟
صبح اسـت و هـواي گشـتن اما
من مرغ شكسـته بالم  اي دوست
تـو بـي   آه  نبـود  لحظـه  يـك 
كز غصـه و غم ننالم اي دوسـت
گـم در دل ايـن كويـر حسـرت
دوسـت اي  زوالـم  رهگـذر  در 
مـن  بنفشـه  و  ياسـمن  اي 
اي بـاغ گل خيالـم اي دوسـت
مـن  سـرودن  غـزل  شـور  اي 
گل واژه ي بـي مثالم اي دوسـت
تلخـم لحظه هـاي  مونـس  اي 
اي يـار نكـو خصالم اي دوسـت
كـي صبح وصـال مي رسـد؟ آه!
كز شـوق به خود ببالم اي دوست؟
رفتـي و در ايـن هواي عسـرت
دور از تو گرفته حالم اي دوسـت

محمدرحيمي – رامهرمز

تقديم به: حسين -  ز

ماه از تو طرح مي كشـد و رنگ مي زند
رنگي بـه گونه هاي هماهنـگ مي زند
موسـيقي تمام جهان در نگاه توسـت
وقتي كه رنـگ مي كند آهنگ مي زند
امـا به مـن اجـازه ي ديـدن نمي دهد 
بر چشمهاي تشنه ي من سنگ مي زند
دارد تـو را بـراي خودش مـاه مي كند
برقلب ايـن پلنگ قفس چنگ مي زند
دسـتش به گرد پاي شما هم نمي رسد
پايـش ميـان فاصله هـا لنـگ مي زند
دور از حريم حس تو مي پوسد عاقبت
دور از هـواي خوب شـما زنگ مي زند

*
اي مـاه طـرح مـاه قشـنگ مـرا بده
دارد دلم براي دلش تنگ... (مي شـود)

شبنم فرضي زاده – اردبيل


